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روزنه خبر

جامعه . جهان

طرح الکاظمی
 برای تقویت امنیت بغداد

نخســت وزیر عــراق قصــد دارد تغییراتــی را در  �
نیروهای مسلحی که مســئول امنیت بغداد هستند، 
ایجاد کند که در نوع خود از سال ۲۰۱۱ اولین تغییرات 
به حســاب می آید و دلیل آن افزایش ترورها، ربودن و 
حملات مسلحانه است. به گزارش ایسنا، یک مسئول 
دولتی عالی رتبــه به روزنامه العربــی الجدید گفت: 
اولین تغییرات ازطریق انتقال رهبران نظامی و میدانی 
در بغداد به بخش های دیگر وابســته به وزارت دفاع 
عراق و اســتقرار فرماندهان و افســرانی که در جنگ 
علیه داعش شرکت داشــته اند، است. تیپ۵۴ ارتش 
عــراق در بغداد تغییر خواهد کــرد و به جای آن یک 
یــا دو تیپ از نیروهایی که بــا داعش در الانبار و نینوا 
جنگیده اند، مستقر خواهند شد. در روزهای آینده طرح 
تأمین امنیت پایتخت براســاس پژوهشــی که برخی 
رهبران امنیتی برای مقابله با خطر گروه های مســلح 

غیرقانونی انجام داده اند، اجرائی خواهد شد.
این مسئول گفت: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عــراق، دربــاره مقابلــه بــا خطــرات در پایتخت و 
تلاش برخی شــبه نظامیان برای ایجاد آشــوب جدی 
است. همین مســئله باعث شده نخســت وزیر دایره 
مأموریت هــای فرماندهی عملیات بغــداد را بعد از 
انجام تغییراتی در آن گســترش دهد تا نقش بیشتری 
در کنترل امنیتی داشته و با سرعت با تحولات میدانی 

خشونت آمیز تعامل کنند.
منابــع نظامی در فرماندهی عملیــات بغداد این 
اطلاعات را تأییــد و اعلام کردند: عملیــات بازنگری 
فراگیــر در بغداد برای تقویت امنیت پایتخت و کنترل 
امنیت ازســوی نیروهای امنیتی اســت. افسرانی به 
خارج از پایتخت منتقل شده و نیروهای دیگری جای 
آنهــا را گرفته اند. همچنین در جریــان درگیری میان 
معترضان با پلیس در دور تــازه اعتراضات در عراق، 
دســت کم هفت نفر در بغداد زخمی شــدند. این در 
حالی اســت که برخی منابع از کشته شدن یک نفر و 
زخمی شــدن ده ها نفر خبر دادند. شرکت کنندگان در 
ایــن تظاهرات اقدام به بســتن میــدان التحریر که به 
منطقه سبز در مرکز بغداد منتهی می شود، کردند. این 
تظاهرات در اعتراض به ضعف خدمات رســانی، عدم 

محاکمه مفسدان و قطعی برق برگزار شده است.

آمریکا تحریم حفتر  را بررسی می کند
یــک رســانه  آمریکایــی از احتمال تحریــم رهبر  �

نیروهــای موســوم به «ارتــش ملی لیبی» ازســوی 
واشنگتن خبر داد. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت 
که ممکن است واشنگتن تحریم هایی را علیه خلیفه 
حفتر، رهبر نیروهای موســوم به «ارتش ملی لیبی» 
اعمــال کند. ایــن روزنامه به نقــل از مقامات وزارت 
خارجه آمریکا گــزارش داد: تحریم های احتمالی در 
پاســخ به رفتارهای «احمقانه» حفتر اعمال خواهند 
شــد. طبق این گزارش، دلیل تهدیــد حفتر به تحریم، 
جلوگیــری از احیــای رونــد تولید و صــادرات نفت 
از میادین شــرق لیبی اســت. از ســوی دیگر، احمد 
المســماری، ســخنگوی نیروهای تحت امر حفتر در 
ســخنانی گفت که ترکیه و قطــر نمی خواهند هیچ 
راه حلی برای پایان دادن به بحران لیبی ایجاد شــود. 
او اظهار کــرد: ترکیه از آتش بس برای اعزام مزدوران 
بیشتر به لیبی سوءاستفاده کرد و همچنین سلاح هایی 
را ازطریــق کشــتی های تجــاری بــه لیبی ارســال 

کرده است.

اتحاد زنان برای عزل لوکاشنکو
 در بلاروس

سه زن بلاروسی با راه اندازی یک کمپین اپوزیسیون  �
مستقل برای انتخابات ریاســت جمهوری ماه آتی در 
بلاروس، قصد دارند تا الکســاندر لوکاشنکو را که ۲۵ 
ســال اســت حکومت می کند، کنار بزنند. به نوشــته 
روزنامــه گاردین، خانم اســوتلانا تیخانوفســکایا که 
در رأس آنهــا قــرار دارد، نامزدی اســت که به تدریج 
اعتمادش به خود برای به چالش کشــیدن لوکاشنکو 
افزایــش یافــت. او هفته گذشــته ســخنرانی هایی 
تلویزیونی برای کارزار انتخاباتی اش داشــت و هزاران 
نفر در مینسک و در شــهرها و شهرک های کوچک تر 
مخاطب ســخنان او قرار گرفتند. تیخانوفســکایا که 
همســرش از وبلاگ نویسان سرشــناس است و اجازه 
حضور در انتخابات را نیافت و به دست مقام ها زندانی 
شد، در ابتدا به نیابت از همسرش وارد رقابت شد اما 
کم کم به نامزد سیاسی تبدیل شد و با ارتباط مستقیم 
بــا رأی دهندگان مشــکلی ندارد. ماریا کولســنیکووا، 
مدیر کمپین ریاست جمهوری ویکتور باباریکو، از دیگر 
سیاست مداران اپوزیسیون بلاروس که او هم از شرکت 
در انتخابات منع شده و به دست دولت زندانی است 
و اتحادش را با تیخانوفسکایا اعلام کرده است، گفت: 
رشد او عظیم بوده است. او زنی شجاع و جسور است. 
او بــار بزرگی را بر دوش گرفته اســت. در این کمپین 
انتخاباتی جوشــان، ورونیکا تســپکالو، کارمند سابق 
مایکروسافت و مدیر کمپین همسرش والری تسپکالو 
کــه از این رقابت بیرون زد و به همــراه فرزندانش از 
بلاروس خارج شد، در کنار تیخانوفسکایا و کولسنیکووا 
قــرار دارد. ایــن ســه زن بلاروســی در اطلاعیــه ای 
شــگفت انگیز اعلام کردند قصد دارنــد تا حوزه های 
ثروتمندتر در میان رأی دهندگان شهری را با مخالفان 
لوکاشنکو در حومه شهر مرتبط کنند. لوکاشنکو از ۲۰ 
جولای ۱۹۹۴ تاکنون رئیس  جمهوری بلاروس است. 
در زمان دولت او، بلاروس به عنوان کشوری که خارج 
از چارچوب هــای بین المللی عمــل می کند و قوانین 

حقوق بشر در آن نقض می شود، شناخته شد.

گسترش اعتراضات علیه نژادپرستی
 به شهرهای دیگر آمریکا

شــهر پورتلند آخــر هفته ناآرامی را پشت ســر  �
گذاشــت. دونالــد ترامــپ خواســتار برخــوردی 
قاطعانه تر با معترضان شــده اســت. بــه گزارش 
دویچه وله، چــاد وولف، رئیس موقــت وزارتخانه 
امنیت میهن ایــالات متحده آمریــکا، در گفت وگو 
با شــبکه تلویزیونــی «فاکس نیــوز» اوضاع حاکم 
بــر پورتلند را بســیار وخیــم ارزیابی کــرده و گفته 
اســت که «شــب ها شــهر از کنترل مأموران خارج 
می شــود». رویکــرد دونالد ترامــپ و دولت او در 
برابر تظاهــرات و ناآرامی های اخیر آمریکا به موج 
گســترده ای از انتقادهــا دامن زده اســت. با وجود 
ایــن، رئیس جمهوری آمریکا نه تنهــا برخلاف میل 
فرمانداران برخی از ایالت ها اقدام به اعزام مأموران 
پلیس فدرال کرده بلکه اکنون خواســتار برخوردی 

قاطعانه تر با معترضان نیز شده است.
اخبار منتشرشــده از سوی خبرگزاری ها حکایت 
از ادامــه ناآرامی ها در شــهر پورتلنــد دارد. این در 
حالی اســت که برخــی دیگر از شــهرهای آمریکا 
نیــز آخر هفته ناآرامی را پشــت ســر گذاشــته اند. 
تظاهرات علیه نژادپرســتی در شهر پورتلند از زمان 
کشته شــدن جورج فلوید تاکنــون همچنان ادامه 
دارد. در پورتلنــد درگیری بین شــرکت کنندگان در 
تظاهرات علیه نژادپرستی با مأموران پلیس فدرال 
آمریکا در واپســین روزهای هفته گذشته نیز ادامه 
یافته است. با وجود مخالفت فرماندار ایالت اورگن، 
دولت ترامپ واحدهــای ویژه پلیس فدرال را برای 
پایان دادن به ناآرامی هــا در پورتلند، به آن منطقه 

اعزام کرده است.
ترامــپ اعلام کــرده هــدف از اعــزام مأموران 
پلیــس فدرال به آن شــهر محافظت از ســاختمان 
دادگاه فــدرال بوده اســت. این در حالی اســت که 
شــرکت کنندگان در این تظاهرات مدعی شده اند یک 
مرکــز ویژه پلیــس و همچنین زنــدان در این دادگاه 
ایجاد شده است. اطراف ساختمان این دادگاه یکی از 
نقاط اصلی تجمع معترضان در پورتلند بوده است.

اعــزام مأموران پلیــس فدرال نه تنهــا آرامش 
را بــه پورتلنــد بازنگردانده بلکه باعث گســترش 
ناآرامی ها به دیگر ایالت ها و شهرهای آمریکا شده 
اســت. در جریــان تظاهرات روز شــنبه ۲۵ جولای 
در شــهر آســتین، واقع در ایالت تگزاس، یک نفر بر 
اثر اصابت گلوله جان باخته اســت. تحقیق درباره 
علت مرگ این فرد همچنان ادامه دارد. سخنگوی 
پلیس آستین مدعی شده که این فرد احتمالا سلاح 
حمل می کرده اســت. گفته می شود که عده ای نیز 
در سیاتل توسط پلیس بازداشت شد ه ا ند. همچنین 
اخباری مربوط به مجروح شدن شماری از مأموران 
پلیس بر اثر پرتاب ســنگ و شیشه توسط معترضان 

منتشر شده است.

سودان نیروهای نظامی را 
افزایش می دهد

عبداالله حمدوک، نخســت وزیر ســودان، اعلام  �
کرد که با افزایش خشــونت ها در دارفور، قرار است 
نیروهای نظامی بیشتری به این منطقه ناآرام ارسال 
شــوند. به گزارش بی بی ســی، او گفــت نیروهای 
نظامی از مردم غیرنظامی در فصل کشاورزی دفاع 

خواهند کرد.
بنا بــر گزارش ســازمان ملل متحد، روز شــنبه 
مردان مســلح ناشــناس بیش از ۶۰ نفــر را در این 
منطقه کشــتند و در روز قبل از آن نیز ۲۰ نفر کشته 
شــده بودند. از ســال ۲۰۰۳ تاکنون صدها هزار نفر 
در جنگ  بین نیروهای دولتی و شورشیان در دارفور 
کشــته شــده اند و میلیون هــا نفر مجبــور به ترک 
خانه هایشان شــده اند. به گفته مسئول هماهنگی 
امور بشردوســتانه ســازمان ملل چندین روستا نیز 
به آتش کشیده شــده و مغازه و فروشگاه ها غارت 
شده اند. در بیانیه سازمان ملل آمده است: «بالارفتن 
درگیری ها و خشــونت ها در مناطق مختلف دارفور 
موجب افزایش جابه جایی مــردم و به خطر افتادن 
فصل کشــاورزی شده اســت، بالارفتن میزان مرگ 
و ازبین رفتــن معیشــت آنــان نیاز بــه کمک های 
بشردوســتانه را بیشــتر کرده اســت». تا این لحظه 
هیچ گروهی مسئولیت حمله های اخیر را بر عهده 
نگرفته است. ســازمان ملل متحد می گوید نزدیک 
بــه ۳۰۰ هزار نفر تاکنون در ایــن منطقه جان خود 

را از دست داده و دو میلیون نفر نیز آواره شده اند.
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نگاهی از نزدیک به کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی

میراث ملی در بحران  مالی

روح اله نخعی: از اواســط دوره ریاســت جمهوری حسن 
روحانی، هر ســال هنگام ارائه و تصویب بودجه، اعداد 
یــک فهرســت توجه ویژه ای در رســانه های رســمی و 
اجتماعی دارد. بودجــه «نهادهای فرهنگی»، به ویژه در 
ســال های اخیر که فشارهای مختلف اقتصادی، کاهش 
درآمد کشــور با تحریم ها و بحران هــای اقتصادی برای 
عوام و خواص، باعث شــده است توجه مردم، رسانه ها 
و منتقدان دولت به اینکه پول دولت کجا خرج می شود، 
جلب شــود و در این بین، فهرســت نهادهایی که از دید 
منتقدان نهادهــای «تبلیغاتی» هســتند، توجه خاصی 
به خود جلب کرده اســت. با این نگاه که «وقتی دولت 
بحــران مالی دارد، چــرا باید پول خرج ایــن نهاد و آن 
ســازمان کند». این نگاه البته در جای خود ارزش بحث 
و بررسی دارد؛ اما ســوژه این نوشته، یکی از نام های آن 
فهرست بلند است که برای بسیاری از منتقدان دولت و 
بخشــی از افکار عمومی، «خرج های اضافی» را تشکیل 

می دهند؛ «کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی».
  به جای جوابیه

ماجرا از یک یادداشــت در روزنامه «شــرق» شروع 
شد. یادداشــتی با عنوان «تأملی بر وضعیت کتابخانه 
آیت االله مرعشی» به قلم آقای عیسی زارعی که خرداد 
در نقد مدیریت کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی منتشر 
می شود و آنچه را ایرادات نحوه اداره مالی، سازمانی و 
علمی این نهاد می داند، فهرست می کند. این یادداشت 
انتقادی از این نهاد، البته به دســت مدیران آن می رسد 
و آنها هــم مثل هر نهاد دیگری به فکــر دفاع از خود 
و ارائــه توضیح می افتند؛ اما در تماســی که از ســوی 
مدیریــت کتابخانه با روزنامه گرفته می شــود، به جای 
اعتــراض و ارائه متن جوابیه ای که طبق قانون و قاعده 
در روزنامه منتشر شود، پیشنهاد دیگری مطرح می شود: 
«به جــای اینکه ما در دفــاع از خود چیزی بنویســیم، 
شــما خود خبرنگاری به کتابخانه بفرستید تا خودتان 
ببینید و بشــنوید حق و ناحق داستان چیست». بخشی 
از اعتراض مدیران کتابخانه بــه روزنامه به این مربوط 
می شود که می گویند نویسنده این یادداشت بازدیدی از 

این کتابخانه نداشته و آنجا را نمی شناسد.
اینجاســت که پای من به داســتان باز می شود؛ من 
که متولد شــهر قم هســتم و دو دهه از عمــرم را آنجا 
گذرانــده ام و مثل همــه قمی ها آشــنایی مختصری با 
ساختمانی که بخشــی از تاریخ شهرم است، دارم، برای 
تهیه گزارشــی که قرار اســت جایگزین جوابیه باشــد، 
انتخاب می شــوم. موضوع برای کتابخانه، برای روزنامه 
و البته برای شــخص من به انــدازه کافی مهم و جالب  
توجه بوده است که با چنین ایده ای موافقت شود و من 
که از زمان آغاز شیوع کرونا به ندرت در جایی به جز خانه 
و محل کار پا گذاشــته ام، بار می بندم، ماســک می زنم و 
بعد از ماه ها راهی شهر محل زندگی پدرومادرم می شوم 
تــا پای صحبت مدیــران و مســئولان کتابخانه آیت االله 

مرعشی نجفی بنشینم.
  گزارش عملیات

قــرار دیدار بــرای یک صبــح گرم قمــی هماهنگ 
می شــود و من با این تصور که بناست در مقابل آیت االله 
سیدمحمود مرعشی نجفی، فرزند ارشد مرحوم آیت االله 
سیدشــهاب الدین مرعشــی نجفی و مدیریــت فعلــی 
کتابخانه برای دریافت توضیحات بنشینم، وارد کتابخانه 
می شــوم؛ اما در بدو ورود متوجه می شــوم که پیش از  
این دیدار بناست توری در محیط کتابخانه داشته باشم. 
این البته کمی باعث تعجبم می شــود. من برای نوشتن 
گزارش معرفی محیط کتابخانه، به سبکی که صداوسیما 
هر از گاهی انجام می دهد، اینجا نیامده ام و هنوز نمی دانم 
چرا باید فعالیت کتابخانه را ببینم؛ اما با رکوردر روشــن 
و دوربین آماده گوشــی، همراه می شوم تا از بخش های 

مختلف کتابخانه دیدن کنم.
در گام اول، از یکــی از مخزن هــای کتاب های خطی 
دیدن می کنیم. برخلاف تصوری که شــاید بسیاری از این 
کتابخانــه دارند، همراهم توضیح می دهد که کتاب های 
خطــی و غیرخطی این کتابخانه فقط کتاب های مذهبی 
نیستند: «اینجا نســخه هایی تاریخی از کتاب های علوم 
و رشــته های مختلــف را داریم؛ مثل فیزیک، شــیمی و 
موضوعــات دیگر». آثار خاصی را می بینم مثل نســخه 
خطــی یک کتاب کودک باســتانی چینی و نســخه های 
اصلی کتاب های دانشــمندان و علمــای ایرانی به خط 
خودشــان برخی از این کتاب ها، یادداشــت کوچکی از 
مرحوم مرعشــی را به همراه دارند که توضیح می دهد 
هزینه خرید این کتاب از مالک وقتش چگونه تعیین شده. 
روایت هایی که به گوش خیلی ایرانیان مذهبی و اکثریت 
قمی ها آشناست: خرج از محل هزینه چند روز غذا، پول 
دریافتــی باید چند روز نمــاز و روزه قضا و مبالغ دیگری 
که به همین روش ها سکه سکه جمع شده اند، بخشی از 
یک اسطوره قمی هستند، روحانی ای که در طول عمرش 
عملا کرورکرور سرمایه از زیر دستش گذشته ؛ اما هرگز به 
اندازه ای جمع نشده که استطاعت سفر حج او را باعث 
شوند. هنوز دقیقا نمی دانم چرا فرصت این بازدید نصیبم 

شده است؛ البته ناراضی نیستم.
بعــد از این مخزن و بخش های مشــابه، به پشــت 
صحنه این پروژه چنددهه ای می رسم. متخصصانی که 
حاضرند، با هدایت مسئول همراهم بخش های مختلف 
کار را برایم توضیح می دهند. دســتگاه ها و قفســه های 
مخصوصی به من نشــان داده می شــود که کتاب های 
تازه وارد چندین ســاعت برای رفــع آلودگی ها و آفت در 
آنها در معرض گازهــا و در دمای مخصوصی قرار داده 
می شــوند تا بعد تازه آماده ورود به فرایند ترمیم شوند. 
دســتگاه هایی که در اتاق مخصوص این کار قرار دارند و 
پر از کتاب هســتند، به شکلی طراحی شده اند که با یک 
تیر چند نشان بزنند و عوامل مختلفی که فرایند فرسایش 
کتاب را رقم زده اند، متوقف کنند. درباره اینکه برای توقف 
روند فرســایش کتاب هــا با چه مــواد و موجوداتی باید 
مقابله شــود، کتابخانه تحقیقات و بررسی های خودش 
را در آزمایشــگاه خودش انجــام می دهد: «چند ده گونه 
آفت را تا امروز شناســایی کرده ایم که به کتاب ها صدمه 
می زنند». برای مقابلــه و نابودی هر کدام از اینها در بدو 

ورود کتاب هــای جدیــد، مواد و تجهیــزات مخصوص 
وجود دارد. این هم برایم توضیح داده می شــود که این 
فرایند پاک سازی تنها مخصوص کتاب های جدید نیست؛ 
«تمــام کتاب های این مخازن به صــورت دوره ای به این 
قسمت آورده می شــوند» تا دوباره پاک ســازی شوند و 
به این ترتیــب ســلامت آنها هــم تضمین شــود. ترمیم 
کتاب های تازه، خود در چندین مرحله انجام می شــود. 
دستگاه های متعدد، صفحات به هم چسبیده کتاب ها را 
به شکلی که آسیب نبینند، از هم جدا می کنند، رطوبت 
و آلودگی های احتمالی را رفع می کنند، چروکیدگی های 
کتاب را می گیرنــد. در مرحله بعدی صفحات یکی یکی 
مرتب و ترمیم می شــوند. کارشــناس ایــن بخش البته 
تأکید می کند: «در بخش هایی از کتاب که فرســودگی ها 
و آفت هــا متن را از بین برده اند، هیچ دســتی نمی بریم. 
هیچ متن حذف شده ای را جایگزین نمی کنیم. صفحات 
فقط مرتب می شــوند». ردیف کارکنانی را که با دقت در 
حال کار روی صفحه به صفحه کتاب ها هستند، می بینم 
و البته با تعجب، متوجه میزهایی خالی هم می شوم. این 
بازدید به توضیح و معرفی بقیه تجهیزات هم می رسد. 
مخزن هــای کتاب های چاپــی و جدیدتــر را می بینم و 
فرایند دسترســی به کتاب های مخزن یــا تصاویر آنها با 
درخواســت پژوهشــگران برایم توضیح داده می شود. 
در یک اتاق، نســل های مختلف دستگاه هایی را می بینم 
کــه از کتاب های خطــی یا نســخه های تاریخی عکس 
می گرفته اند تا به پژوهشگران ارائه شوند. آخرین نسل، با 
یک سیستم رایانه ای کتاب ها را اسکن می کند و فایل هایی 
را در فرمت هــای مختلــف ذخیــره می کنــد. بخــش 
مخصوص کار پژوهشــگران را هم می بینم و با مسئولان 
خرید کتاب های جدید هم آشــنا می شــوم. «قرآن دیگر 
نمی خریم»؛ این وصیت بنیان گذار بوده است. «در خانه 
خیلی از ایرانی ها، قرآن های خطی یا قدیمی ای هستند و 
اگر بنا باشــد، باید تمام بودجه را فقط صرف خرید قرآن 
کنیم». فرایند تصمیم گیری درباره خرید کتاب ها به لطف 
امکاناتی که در آغاز کار کتابخانه وجود نداشتند، راحت تر 
هم شده است. هر کس نسخه ای را برای فروش پیشنهاد 
می کند، شرایط و عکس هایی از آن را برای ارزیابی اولیه 
از طریق پیام رسان های اینترنتی برای کتابخانه می فرستد 
تا درباره ارزش آن تخمینی زده شود و بعد مراحل بعدی 
در صورت لزوم پیگیری شــوند. در بخشــی از ساختمان 
با یک پروژه پژوهشــی مفصل آشنا می شوم که زیر نظر 
این کتابخانه اجرا می شــود و در حال جمع آوری و تبیین 
روایات در کتب اهل تســنن دربــاره امامان و معصومین 
شیعه اســت. پروژه ۵۰ کتابی شــاید تا یک چهارم مسیر 
خود را طی کرده، اما این را هم می شــنوم که چند کتاب 
آماده به چاپ، در نوبت مانده اند. چنین سرنوشتی درباره 
مجموعه فهرســت های آثار موجــود در کتابخانه هم 
بــه من اطلاع داده می شــود؛ مجموعه گســترده ای که 
آماده ســازی آن در حال انجام اســت، اما یکی، دو جلد 
آماده  آن به مرحله چاپ نرسیده اند. سؤال هایم به جای 

پاسخ گرفتن بیشتر می شوند.
در یــک زمان و شــرایط دیگر، چنیــن بازدیدی خود 
می تواند سوژه گزارش مفصل یا حتی کتابی از روش کار 
این مجموعه باشد، اما هنوز سؤال هایم پس ذهنم است. 
روند عملیات موضوع آن یادداشت نبوده، مگر من برای 

گرفتن جواب اینجا نیستم؟
یک اتهام تلخ

         بازدید مفصل و هیجان انگیز البته به تمام ســاختمان 
گسترده نمی شــود: «اگر مایلید می توانید بقیه مجموعه 
را هــم ببینیــد، اما چند ســاعتی طول خواهد کشــید». 
برای یکی مثل من که اولیــن بار در زمان کودکی همراه 
مادرم به ایــن کتابخانه آمده ام و روی دســت های او با 
ســواد کودکانه ام، یادگاری هم در دفتر بازدیدکنندگانش 
نوشته ام، پیشــنهاد وسوسه انگیزی اســت اما من برای 
کار دیگری اینجا هستم. ســرانجام به سمت دفتر مدیر 
مجموعه می رویم تا از اصل کار کتابخانه به اصل مطلب 
این سفر برسیم. دفتر آیت االله سیدمحمود مرعشی نجفی 
هم البته پر از نشــانه های تاریخ کتابخانه است. در اتاق 
قبــل از اتــاق اصلی، لوح هــا، تقدیرهــا و یادگاری های 
ســفرها و نشســت های مختلفی که رئیس کتابخانه در 
آن حاضر شــده اســت، قرار دارد و در اتاق خود آیت االله 
مرعشی، عکس های دیدارها و سفرهای آیت االله مرحوم 
و جدیدتــر، از مدیر فعلی مجموعه یعنی ســیدمحمود 
دیده می شود. با ورود من، جلسه ای که در جریان است، 
ظاهرا تمام می شود و میهمان های «حاج آقا» می روند تا 
حرف ما شــروع شود. آیت االله انگار با دیدن من به خاطر 
مــی آورد که چرا یک خبرنگار اینجاســت و این حســی 
شبیه رنجش به چهره اش می آورد. آیت االله سیدمحمود 
مرعشــی نجفی، غیر از اینکــه میراث دار دســتاورد پدر 
مشهورش است، کتابدار و نسخه شناس برجسته ایرانی 
اســت که غیر از تحصیلات حوزوی، در دانشــگاه تهران 
تحصیل در رشــته جامعه شناســی را شــروع کرده و در 
دانشگاه لندن دکترای همین این رشته را گرفته است. او 
البته عملا مانند باقی میراث آیت االله سیدشــهاب الدین، 

وقف این کتابخانــه بوده و عمده آثــارش هم در حوزه 
فهرست نگاری نسخ خطی و کتاب شناسی هستند.

خیلی زود می فهمم که مسئله این گفت وگو، تنها 
یک یادداشت در روزنامه شرق نیست. در واقع، بخشی 
از آنچه در آن یادداشت منتشر شده، در ادامه انتقادات 
و اتهاماتی است که چندسالی است به کتابخانه زده 
می شــود و شاید انتشار بخشــی از آنها در یک رسانه 
رســمی، ضربه آخر بوده یا فرصتی برای پاسخ گویی 

و دفاع.
همین جا هم هســت که فلســفه آن تور و بازدید از 
مجموعه را می فهمم. کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی 
متهم شــده که بودجه هنگفتی از بیت المال می گیرد و 
در عمــل کارایی کافی ندارد. بخــش اول این «جوابیه» 
نشــان دادن بخشــی از اقداماتی بوده که این مجموعه 
انجــام داده و می دهد تا مخاطبی که مدام از تخصیص 
بودجه به این مرکز شــنیده بداند که این مرکز واقعا چه 
کاری انجــام می دهد؛ کاری کــه از جایی به بعد فراتر از 
کار یک کتابخانه اســت و به عملکرد یک موزه شــبیه تر 
می شــود، موزه ای که به خودی خود نیــز یک بنا و پدیده 

مهم و بخشی از تاریخ فرهنگی و مذهبی کشور است.
در گفت وگــو با آیت االله مرعشــی بخــش به بخش 
موضوعات را بررسی می کنیم. مهم ترین توضیحی که او 
و همراهانش می دهند، گستردگی کار مجموعه است که 
پیش تر تا حدی به چشــم دیده ام و اینکه بررســی خرید 
کتاب های تاریخی از نقاط مختلف کشــور و حتی جهان 
برای مرمــت و نگهداری در مجموعه بــزرگ کتابخانه، 
بخش هــای مختلف مرمت از دســتگاه ها تــا نیروهای 
متخصص، به روزرســانی ها، فهرســت نگاری ها و انتشار 
آنهــا، پروژه هــای تحقیقاتی خود مجموعــه و کارهای 
دیگر، همــه هزینه برند. ایــن مجموعه بــا تصوری که 
مخاطب بدبین از «نهاد فرهنگی» دارد، فاصله فراوانی 
دارد. نکته ای که توجهم را جلب می کند همین اســت 
که این ســفر، بازدید و گفت وگو بنا نیست تنها جوابیه ای 
به یادداشــت منتشرشده در روزنامه شــرق باشند. البته 
بــه توضیحــات آن یادداشــت یکی یکی پاســخ گفته 
می شــود اما آنچه در ســال های اخیر دربــاره کتابخانه 
گفته شــده، موضــوع دیگر این دیدار اســت و این دیدار 
فرصت دفاع. در این دفاع تأکید می کنند که نویسنده آن 
یادداشــت درباره موضوع به اندازه کافی نمی دانسته و 
نه برای بررسی به کتابخانه ســر زده و نه تحقیق کافی 
کــرده اســت. از اولین حرف هایی که محمود مرعشــی 
به من می زند، مثالی برای اثبات این ادعاســت: «ایشــان 
نوشــته اینجا با هیئت امنا اداره می شــود. اساسا چنین 
چیزی شــدنی نیســت. اینجا وقف است و طبق وصیت 
اداره اش به گردن من اســت. اصلا نمی توانیم به سراغ 
هیئت امنا و این کارها برویم. ایشان اگر بررسی کرده بود،

 این را می دانست».
  ما را با که مقایسه می کنید؟

در بخشی از آن یادداشت آمده که برخی کتابخانه های 
دیگر در قم عملکرد بهتری از کتابخانه مرعشــی نجفی 
پیدا کرده اند و نام کتابخانه آســتان حضرت معصومه و 
چند کتابخانه دیگر آمده است. وقتی درباره این مقایسه 
می پرسم یک بار دیگر به من یادآوری می شود که از نگاه 
مســئولان کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی نویسنده این 
یادداشت تحقیق کافی نداشــته است: «این کتابخانه ها 
کســری از مجموعه ما را هم ندارند. کتابخانه ای که کلا 
هزار کتاب دارد و حداکثر چند ده نســخه خطی، اساســا 
بــا کتابخانه ما چطور مقایســه می شــود؟ مــا ۴۰ هزار 
جلد کتــاب خطی و یک میلیون کتــاب چاپی داریم. ما 
را با کتابخانه هایی مثل کنگره آمریکا می توانید مقایســه 
کنید». تأکید می کند که کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی 
از این لحاظ در میان کتابخانه های برجســته دنیاســت 
البتــه پشــتوانه  کتابخانــه هــم  آمــار کتاب هــای  و 

چنین ادعایی است.

  داریم کارمان را انجام می دهیم
یکــی از حرف های دیگری که در آن یادداشــت زده 
شده، درباره عدم تهیه عکس ها و نسخه های دیجیتال و 
ارائه دسترســی به کتاب هاست. البته پیش از این جلسه 
به چشــم دیده ام که فرایند این کار در حال انجام است. 
چندین نســخه از فهرست بندی کتاب ها هم تهیه شده و 
بقیه نیز در دست تهیه اند. درباره همه نسخه های خطی 
و چاپی فرایندها در حال انجام هســتند. سؤالی که باقی 
می ماند این است که چرا این فرایند هنوز تکمیل نشده اما 

پاسخش را کمی بعد دریافت می کنم.
درباره دسترســی، البته می گویند پژوهشــگرانی که 
درخواســت بدهند، بعد از اینکه تأیید شوند به امکانات 
کتابخانه دسترسی پیدا می کنند. برایم سؤال می شود که 
چرا نیاز به تأیید است: «خیلی ها آمده اند و تصاویر کتاب ها 
را از ما گرفته اند و بعد فهمیده ایم آن را به کتابخانه های 
دیگر فروخته اند. یک بار می خواســتیم نسخه دیجیتال 
کتابی خطی را از یک کتابخانه بگیریم و بهشان گفتیم در 
مقابل از کتاب هایمان به آنها می دهیم و تبادل می کنیم. 
گفتند ما همه کتاب های شما را داریم. بررسی که کردیم 
فهمیدیم از همین طریق به دستشان رسیده. کسانی از ما 
دسترسی گرفته اند و بعد به آنها فروخته اند». برای مثال 
از جمعه ماجد، تاجر ثروتمند اماراتی حرف می زدند که 
ظاهرا چنیــن کاری را با کتابخانه های دیگری هم انجام 
داده اســت. این کار علاوه بر مشکل قانونی به این ترتیب 
عملا مزاحــم تعاملات و تبادلات کتابخانه با همتایانش 
در دنیا شده است. ضمنا این توضیح را هم می دهند که 
معمولا یک محقق در ســال به تعداد محدودی نسخه 
خطی نیاز پیدا می کند و از همین رو اگر کسی درخواست 

تعداد بالاتری می کند، به بررسی نیاز پیدا می کند.
بخشــی از ماجــرا بــه کتاب هــای «ممنوعــه» هم 
برمی گردد که برای دسترســی به آنها نیــاز به تأیید ویژه 
اســت: «کتاب هایی کــه توهین آمیز هســتند یــا «کتب 
ضاله» که مفهوم آشــنای فقهی اســت. مثلا کتاب های 
مربوط به بهاییت. کتاب «توضیح المســائل پاســخ هایی 
به پرســش های هزارســاله از کلینی تا خمینی» نوشته 
شجاع الدین شفا برایم مثال زده می شود که آیت االله آن را 
بسیار تند و توهین آمیز توصیف می کند. البته به عنوان یک 
خبرنگار ایجاد محدودیت دسترســی به این شکل برایم 
سؤال برانگیز می شود، به خصوص که مخاطب، پژوهشگر 
است و نه مخاطب عادی. مهم ترین سؤالم هم این است 
که آیا ممکن است تنها نسخه خطی یک کتاب قدیمی از 
فرقه ای که به حکم فقه شیعه ضاله محسوب می شود، 
پشــت این ممنوعیــت رفته باشــد و عملا از دســترس 
خارج شــده باشد. پاسخم البته صریح و سرراست است: 
«نســخه های خطــی و تاریخی هرچه باشــند، تماما در 
همان مخزن در کنار بقیه هستند. این کتاب های ممنوعه 
همه از کتاب های چاپی در مجموعه ما هستند نه خطی 
و تاریخــی». بحــث مبلغی کــه بابت ارائــه خدمات از 
مراجعان گرفته می شود، هم مطرح می شود: «پولی که 
ما از مراجعان می گیریــم، در مقابل هزینه هایی که برای 
کارهای ما می شود، عددی نیست. پنج هزار ریال و هفت 
هــزار ریال برای هر برگ که مبلغی نیســت که بخواهند 

بگویند مبلغ هنگفتی از این محل جمع می شود».
  بودجه، کمک یا هیچ کدام

بــه عدد هفت میلیــارد تومان که در آن یادداشــت 
ذکر شــده، می رســیم. البته هفت میلیارد از ملایم ترین 
تخمین هایی است که زده شده است. تصادفا، همان روز 
حضور من یک عدد دیگر در یک کانال تلگرامی منتشــر 
شده و دست به دست می شود: «گفته اند بودجه ما بالای 
۶۰ میلیارد تومان اســت». عــدد واقعی به همان هفت 
میلیارد تومان نزدیک تر است که به عنوان کمک دولت به 
کتابخانه تصویب شده؛ اما آیت االله مرعشی و نیروهایش 
برایم توضیح می دهند که مبلغ واقعی تحویل داده شده 
در ســال های اخیر هیچ وقت به این عدد نرســیده است 
و هــر ســال ۲۰ تا ۳۰ درصــد از این مبلــغ تحویل داده 
نشــده اســت. او البته تأکید هم می کنــد اینها به عنوان 
بودجه ای که دولت موظفش باشــد، تعریف نشده اند و 
کمک هستند: «اگر فردا بگویند دیگر نمی دهیم، ما کاری 
نمی توانیم بکنیم». اما به هر حــال چند میلیارد تومانی 
از خزانــه دولت به کتابخانه می رســد. تکلیف این مبلغ 
چیست؟ جوابم را این طور می گیرم که اولا، این عدد کمتر 
از چیزی است که خیلی نهادهای دیگر می گیرند: «زمانی 
بودجه ما و ســازمان تبلیغات اسلامی یکسان بود. آنها 
الان کم کــم دارند به صد میلیارد می رســند؛ اما ما هنوز 

روی همان عدد مانده ایم».
ثانیــا اینکه وضعیت خــرج و مخــارج اداره چنین 
پروژه ای با این عدد فاصله بســیار دارد: «چارت سازمانی 
مــا ۳۲۰ نفر نیرو دارد؛ اما ۱۶۰ نفر از این تعداد را پر کرده 
بودیم. در سال های اخیر، هرکس از این نیروها بازنشسته 
شــده و جایش خالی مانده؛ چون نتوانســته ایم نیروی 

جایگزین بیاوریم. 
ادامه در صفحه ۹


